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تبعيض، خشونت و بدرفتاري:

واقعيتي تقريبا هميشگي براي مهاجران

رها كردن خانه، معمولا اعضاي خانواده، و همه آنچه كه آشنا است ـ بدون توجه به شرايطي كه باعث اين اقدام شده ـ و رفتن به سرزميني بيگانه، كه همه چيز از زبان تا خوراك، فرهنگ و مردم متفاوت هستند، شايد بدون حتي اطمينان از اين كه يك نفر زنده به مقصد نهايي برسد، كار آساني نيست. با اين حال امروز 214 ميليون مهاجر بين‌المللي- نماينده 1/3 درصد جمعيت جهان-  وجود دارد. بر خلاف تصور عموم فقط 37 درصد رفت و آمد مهاجران از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته است و بيشتر مردم بين كشورهايي كه از نظر توسعه يافتگي در گروهی مشابه قرار دارند رفت و آمد مي‌كنند. 

مهاجران در جستجوي زندگي بهتر ـ معمولا هنگام فرار از موقعيت‌هاي آزاردهنده مانند جنگ، ناآرامي داخلي، و بلاياي طبيعي ـ ممکن است به شكل‌هاي فراوان هدف خشونت و آزار و اذيت واقع شوند: از استثمار و بهره‌كشي به عنوان قربانيان قاچاق، مواجهه با خطر مردن در جريان سفر اگر به صورت قاچاقي مهاجرت كرده باشند، تا رو به رو شدن با تبعيض در آموزش، فرصت‌هاي اقتصادي و اجتماعي ـ حتي يافتن خانه يا كار. 

اگر چه مهاجرت پديده ای است كه هر كشوري، چه به عنوان كشور مبدا، محل عبور، يا مقصد، با آن سرو كار دارد، به گفته بان كي ـ مون دبيركل سازمان ملل متحد« براي بسياري از مهاجران، واقعيت عبارت از تبعيض، بهره‌كشي و بدرفتاري است.»

بحران اقتصادي جاري عواملي را كه مهاجران را آسيب پذير و احتمال آزار و اذيت آنان را بيشتر مي‌كند، تشديد كرده است. 

اگر چه به حمايت از مهاجران در چند كنوانسيون و موافقت نامه بين‌المللي اشاره شده، اهميت پروتكل «قاچاق مهاجران» كه 5 ژانويه 2010 به تصويب 122 كشور رسيد در اين واقعيت نهفته است كه اولين سند الزام آور حقوقي جهاني با تعريفي مورد توافق از قاچاق مهاجران به صورتي متمايز از قاچاق اشخاص است. سند مهم ديگر كنوانسيون سازمان ملل درباره «حمايت از حقوق همه كارگران‌ مهاجر و خانواده‌هاي آنان» (ICRMW)، مصوب 1990 مجمع عمومي است كه در سال 2003 به اجرا درآمد. اين كنوانسيون جامع‌ترين معاهده بين‌المللي حقوق بشر براي حمايت از حقوق كارگران مهاجر، اعم از منظم و غيرمنظم، است. 

سنجش ميزان آزار و اذيت مهاجران دشوار است زيرا اطلاعات كمياب و تعبير و تفسير آن به شدت جنجال آفرین  است. قبل از هر چيز، مقاومت طبيعي بين مهاجران براي گزارش رنج‌هايي است كه تحمل مي‌كنند. ماموران بررسي موارد آزارو اذيت معمولا سراغ گروه‌هايي مانند خارجيان/ اقليت‌ها مي‌روند كه در تعريف مهاجر نمي‌گنجند. مهاجران« غير منظم( غیر معمول) »كه رسما به ثبت نمي‌رسند در اين بررسي‌ها گنجانده نمي‌شوند. 

اطلاعات موجود نشان مي‌دهد مهاجران قرباني طيفي گسترده از جرایم مي‌شوند كه معمولا گزارش داده نمي‌شوند. براي مثال در 27 كشور عضو اتحاديه اروپا، يك نفر از هر چهار نفر متعلق به گروه اقليت حداقل يك بار در سال 2008 قرباني جرایم شد. 

خشونت عليه كارگران مهاجر: ماهيت مساله 

در بسياري از كشورهاي اروپاي غربي نسبت نيروي كار متولد خارج حدود 10 درصد است. اين رقم در چند كشور در آفريقا، آسيا و قاره آمريكا نيز اساسي و در حال رشد است و در چند كشور خليج فارس تا 60 و 80 درصد مي‌رسد. 

بسياري از كارگران مهاجر با شكل‌هاي گوناگون خشونت و سوء استفاده به ويژه در زمينه اشتغال مواجه هستند. اين امر شامل كار با دستمزد اندك (يا بدون دستمزد)، کار با قرار دادهاي كوتاه مدت يا اصلا بدون قرارداد، ساعات طولاني‌تر كار براي حداقل حقوق با كمتر از حداقل، يا كارهاي كثيف، خطرناك و دشوار. 

بسياري از كارگران مهاجر داخلي و بين‌المللي در معادن، كار كشاورزي و ديگر مشاغل با شرايط شبيه بردگي مواجه هستند. آنان كه اغلب با وعده‌هاي آينده درخشان گمراه شده‌اند وقتي سعي مي‌كنند خلاص شوند خود را گرفتار بدهي فراوان و در مقابل خشونت و اجبار مي‌يابند. 

زنان به ويژه آسيب‌پذير هستند. حدود 94 ميليون و 500 هزار زن در سال 2005 مهاجرت كردند كه حدود 50 درصد مهاجران سراسر جهان بود. 

مهاجران علاوه بر خشونت جسمي معمولا هدف رفتار تبعيض‌آميز فراوان هستند كه به آزار و اذيت منجر مي‌شود. نتيجه بررسي در اروپا نشان مي‌دهد كه، براي مثال، تبعيض در آموزش و اشتغال مشكلي خاص براي بعضي از گروه‌ها است و مانع از دستيابي آنان به امكانات موجود مي‌شود. 

حوزه ديگري كه مهاجران در آن با رفتار نابرابر مواجه هستند در نظام عدالت كيفري است به نظر مي‌رسد در بيشتر كشورهاي غربي تعداد روزافزوني از خارجيان گرفتار نظام كيفري و جزايي هستند به طوري كه بيش از 30 درصد مجموع زندانيان در بعضي از جاها را تشكيل مي‌دهند. 

برخورد با مساله 

به اين موضوع لازم است درسطوح گوناگون رسيدگي شود. حقوق اساسي مهاجران ـ منظم و غير منظم ـ لازم است به رسميت شناخته شود. ضروري است حقوق قربانيان و قوانين به آنان آموزش داده شود. كار فرمايان بايد آگاه باشند كه تامین تدابير ايمني مسئوليت آنان است  و در نهايت، مهاجران بايد تشويق شوند زبان كشور مقصد را ياد بگيرند چون آنان را توانمند خواهد ساخت. 

بزرگترين چالش تاكنون تسهيل دسترسي مهاجران به عدالت و بهبود روابط بين مهاجران و پليس است. تلاش براي افزايش آگاهي و توانمند ساختن جوامع مهاجران ازجمله گام‌هاي نخست به سوي دستيابي به اين هدف است. 

در حالي  كه چارچوب و مبناي بين‌المللي براي حمايت از حقوق مهاجران، كارگران مهاجر و خانواده‌هاي آنان وجود دارد، اما هنوز به طور كامل به اجرا در نيامده است. براي كشورهاي عضو مهم است براي اين كه بتوانند قاچاقچيان مهاجران، قاچاقچيان انسان و ديگر خلافكاران را تحت پيگرد قانوني قرار دهند و حقوق قربانيان خشونت را شناسايي و از آنها حمايت كنند قوانين خود را بررسي نمايند. 

به اين منظور، ضروري است مهارت‌ها و ظرفيت كارگزاري‌هاي عدالت كيفري تقويت و آموزش (و پرسنل، در صورت لزوم) براي مسئولان ملي و محلي كه كارشان به حمايت، پيگيري قضايي و تنفيذ و اجراي كار مربوط به مهاجرت مربوط مي شود، افزايش يابد. همه فعالان حاضر در مقابله با خشونت بايد توانايي شناسايي قربانيان خشونت را داشته باشند و تضمين كنند كه از حقوق آنان حمايت ‌شود. كارگزاري‌هاي رفاه اجتماعي مسئول حمايت از حقوق مهاجران و قربانيان جرایم نيز بايد تقويت شوند. در نهايت ، حمايت بايد چنان طراحي شود كه به جنبه‌ها و نيازهاي متفاوت جوامع مشخص  رسيدگي كند. 

براي اطلاعات بيشتر:

www.unis.unvienna.org

www.unodc.org

www.crimecongress2010.com.br

براي مشاهده وب كست زنده: 

www.un.org/webcast/crime2010

